
www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

1 

 

 

بررسی و تحلیل  اسطوره در شعر اخوان ثالث بر اساس دیدگاه لارنس 

 کوپ

حمیده حجازی –دکتر صغری سلمانی نژاد مهرآبادی   

 
 چکیده : 

لف های مختدهد که این ارتباط در زمانشعر با زبان خاص خود، ارتباط تنگاتنگی با اسطوره دارد و تاریخ نشان می 

اندک و بسیار شده؛ اما هرگز قطع نشده است. بسیاری از منتقدان اسطوره را اساس شعر و ادبیات می دانند و گروهی دیگر 

 ها را درهای علمی، زمینة بروز اسطورهشعر را بستر نمایش اساطیر معرفی می کنند. امروزه  هر چند صنعت و پیشرفت

 اند؛ اما شعر همچنان عرصة بروز اینگونه محتویات ذهنی بشر است. کم رنگ کرده جامعه

خاصی نیز به ایران باستان و اساطیر آن دوره دارد، در  از شاعران برجستة معاصر که علاقة اخوان به عنوان یکی

 اه لارنس کوپ اساطیر موجود درشعر پیوند نزدیکی با اساطیر برقرار کرده است. در این مقاله بر آنیم تا بر اساس دیدگ

ای هها ارتباط نزدیکی دارد و از انواع آنها به گونهرسد اخوان با اسطورهاشعار اخوان را بررسی و دسته بندی کنیم. به نظر می

 بندی پنجگانةدهد اساطیر موجود در شعر اخوان تا حدودی منطبق بر طبقهمختلف بهره گرفته است. بررسی نشان می

بندی شاعر بیشتر به اسطورة قهرمان و سپس آفرینش توجه دارد و تا حدود زیادی تحت کوپ است. در این طبقهلارنس 

 تأثیر شاهنامه است.

 

 شعر معاصر، اخوان ثالث، اسطوره، لارنس کوپ های کلیدی:واژه

 

 

 
 

Analysis of myth in poetry Akhavan according to Lawrence  

 

 

 

Dr. Soghra  Salmaninejad Mehrabadi – Hamideh Hedjazi 
 

 

Abstract: 

Poetry and myths are related. This relationship has been less and high, But never stopped. Many 

critics, poetry and literature are based on myths. Others lyrics introduce Show mythology bed. 

Industrial development not isolated Man and myth.  

Akhavan, Persian poet, would love to ancient mythology and links Poetry and myth. We intend 

in this article Review Lawrence opinion in poetry Akhavan. Apparently Akhavan has close links 

with Mythology. He has used the mythology in various forms. Categories mythology in poetry 

Akhavan, bout Coincides with the Categories Lawrence coop. In this category; Poet, more 

attention to Mythological hero and creation. He was under the influence of Ferdowsi.  
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 مقدمه:

طول زمان همراه با اند و در ردمان کهن به آن ایمان داشطططتهاسططططوره، بیان تاریخی دور و مقدس اسطططت که م

سرگذشت قدسی و مینوی  ةاسطوره، نقل کنند:» الیاده معتقد است های خاص خود، بشر را همراهی کرده است.دگرگونی

که در زمان اولین، زمان شطگر  بدایت همه چیز، ر  داده اسطت. به بیانی دیگر اسطوره حکایت   ایسطت  اسطت، راوی قهطه  

موجودات مافوق طبیعی، واقعیتی )چه کل واقعیت:  ةکند که چگونه از دولت سططر و به برکت کارهای نمایان و برجسططت می

اده وجود نه ةداری انسانی و نهادی پا به عرصای، نوع نباتی خاصطی، سطلوکی وکر  کیهان(، یا فقط اجزایی از واقعیت: جزیره

اند، با اند؛ اما همواره خاصططیت ماورایی خود را ح ک کردهاسططاطیر در طول زمان دگرگون شططده .(21: 2631الیاده،«)اسططت

 وروند. فرای اسطوره را از اصول زیربنایی برای ساختار ناپذیر آن به شطمار می شطعر پیوندی دیرینه داشطته و اصطل جدایی   

داند. دنی ژورمون و لوی اسططتراوس نیز ادبیات را منتو و الگوها پیوسططته میشططمارد و آن را با کهنبندی ادبیات برمیقالب

د اسطوره کارکرد دینی و شطو (؛ به این صطورت که سطبب می  11: 2636شطمارند)ر.ک جواری،  ها میمسطتخر  از اسططوره  

ورای ادبیاتند و ارزش  اسططاطیر کلاً»داسططتان زیبا شططود؛ اما برخی معتقدند  مذهبی خود را از دسططت داده، تبدیل به ی  

در هر  .( 83: 2632روتون ،«)رودادبی خاصی به شمار نمی ةتجرب ،اسططوره، ارزش ادبی خاصی نیست و درک ی  اسطوره 

 ظهور اند. البته شیوةاشتهاگون، نمود دصورت اساطیر همواره ذهن شاعران را به خود مشغول کرده و در اشعار به صور گون

برد. کند و در حقیقت نوعی تلمیح به کار میی مختلف بوده است: گاه شاعر عین ی  اسطوره را یادآوری میهاآنها به گونه

زیرا اسطوره در هرزمان، شکل و نقش »شوند؛ ها به نحوی جدید و متناسب با شرایط زمان و مکان باززایی میگاه اسططوره 

 دسططتخوش اسططت گوناگون ممکن مردمان میان در و جغرافیایی مرزهای در و زمان جریان در و ای داردیژهو کاربرد و

های سازی با کم  شخهیت(گاه نیز شاعر به اسطوره126:  1378سرکاراتی، «)بپذیرد ایتازه نقش و شود هاییدگرگونی

 به را جای خود ندارند، را جدید جامعة ت کرات شططرایط و با انطباق قدرت که هاییاسطططوره»زند. تاریخی دسططت می

 و گیرندمی خود به اساطیری ایگونه های تاریخی،شخهیت غالباً سازیاسطوره گونه این دهند. درمی جدید هایاسطوره

در این بین اساطیر ممکن است مربوط به کشور  .(1377:86 پور،)اسماعیل«آینددرمی نوین عهر الگوی و نمونه صورت به

 اند.اند و ذهن شاعر را به خود مشغول کردهو مذهب شاعر باشند و گاه نیز از ورای مرزها آمده

اسطططوره نوعاً داسططتانی مقدس و سططن تی از گوینده ای گمناا، و دارای معنای کهن  معتقد اسططت نیز لارنس کوپ

الگویی یا جهانی اسططت که در اجتماعی خاص بازگو می شططود و اغلب با مناسططکی ویژه همراه اسططت؛ اسطططوره از اعمال    

اتر از زمان تاریخی است و در موجودات فرابشری نظیر خدایان، نیمه خدایان، قهرمانان، ارواح یا اشباح، سخن می گوید؛ فر

یطا در جهطان فراطبیعی روی می دهد، یا وقایع آن ممکن اسطططت بین جهان    (یعنی اخروی، نهطایی ) زمطان ازلی یطا ابطدی   
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تهویر می شوند،  فراطبیعی و جهان تاریخی انسطان در نوسطان باشطند؛ موجودات فرابشطری به شطیوه های انسطان انگارانه      

سطان است و داستان غالباً واقع گرایانه نیست بلکه منطق درهم شکسته وپریشان  رییا را دارد؛  هرچند قدرت آنها بیش از ان

کل  نظاا اسططوره ای ی  قوا اغلب مطولل، مبالغه آمیز و ظاهراً پر از آش تگی است؛ و سرانجاا این که کار اسطوره تبیین،  

 (.283: 2631کوپ،«) یا حل  و فهل امور، هدایت امور، یا مشروعیت بخشیدن به آنهاست

هاست و در جای جای دیوانش این اصل را به اثبات رسانده است. او ها و افسانهها، اسطورهاخوان، شطاعر حماسطه  

رسد اگر فردوسی دست به آفرینش این اثر پردازد که به نظر میای شاهنامه میهای اسططوره چنان با علاقه به شطخهطیت  

آموزد؛ با ها را زنده نگه دارد. او با رستم آداب پهلوانی را میکوشطید این شطخهطیت   میگران سطنگ نزده بود، حتماً اخوان  

رساند. نابرادری شغاد را نکوهش ریزد و با سطیاوش وفای به عهد را به انجاا می سطهراب اندوه مر  در جوانی را به کاا می 

 کند و در پی سیمرغ و کیمیا در جستجوست.می

ایران است.  ةگر گذشتکند. اخوان شاعر روایتد و از زردشت و اهورا مزدا با علاقه یاد میستایایزدان ایرانی را می

ترا ای کهن »کند. وی در شعر وافری یاد می این کهن بوا و بر با عشق و علاقة ایران را با تماا وجود دوسطت دارد و از  وی

نهایت « دوست دارا»های تاریخی ناا برده و با ردیف های ملی و شخهیتاز بسیاری از اسطوره« بوا و بر دوسطت دارا ...  

مایه گران/ هم آن فر ه و فَروَهَر دوست دارا/هم اورمزد و هم ایزدانت پرستم»علاقه و احتراا خود را به آنان ابراز کرده است:

گاه و نظر دوست ش از هر نه/کآن هوش جاوید اعهطار  مزدکفری / زهر پیر و پیغامبر دوسطت دارا  /را من فزونتر زردشطت 

 . (631و653: 2681)اخوان،«/چو نق اش و پیغامبر دوست داراارجمندتمانی ستایش کنان  /دارا

افته ی ایران باسططتان پیونداسططاطیر ا یابیم که اخوان عشططق ایران را در سططینه دارد و ببا نگاهی به این ابیات در می

. کندمی مهیا شاساطیر در شعر و تحلیل زمینه را برای بررسی، هاو نگاه پررنگ اخوان به اسططوره  این توجه خاص. اسطت 

هایی در بررسی و نتایو حاصل خواهد های مختل ی باشد و بر همین اساس ت اوتتواند از دیدگاهالبته بررسطی اسطوره می 

د. در اناره کردهبندی اساطیر اشههای خود به انواع دستاسطوره شناسان مختلف هر کداا با توجه به پیشینة پژوهششطد.  

کوپ اسطاطیر را به پنو دسطتة کلی تقسیم بندی کرده و برای هر ی  تعاری ی آورده است. اساطیر در این   این میان لارنس

   گیرند.های آفرینش، باروری، شخهیت و قهرمان، نجات و فرجاا و بالاخره الگوی ادبی قرار میبندی ذیل گروهتقسیم

تلف های مخگروه بررسی است که با توجه به تقسیم بندی اساطیر از نظر لارنس کوپ بهقهطد ما در این پژوهش این  

 به این منظور ابتدا دو سوال به این شکل مطرح شد: ر شعر اخوان بپردازیم. د اسطوره

 اخوان تا چه حد از اساطیر مختلف در اشعار خود است اده کرده است؟ -2

 ؟مطابقت دارندگانة لارنس کوپ جهای پنتقسیم بندی چقدر بااین اساطیر  -1
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ای و اسطتقرایی به مطالعه و اسطتخرا  اسطاطیر در شطعر اخوان پرداخته و سپس آنها را در     بنابراین به شطیوة کتابخانه 

 های مختلف مورد نقد و بررسی قرار داداه ایم.   بندیتقسیم

 اساطیر در شعر اخوان 

 اسطورة آفرینش  -1

هان به ج های زردشتی،رسیدند. طبق اسطوره پاسخنخسطتین سطوالات بشری با ساخته شدن اساطیر آفرینش به   

طی این فرآیند، روز توسطط اهورامزدا کامل شد و   635طی  در مراحل گوناگون و آفرینش کهشطود  تقسطیم می ه سطه دور 

 عناصر مختلف پا به عرصة وجود گذاشتند.  

ای نهگو -ایزد تعالی-ها کرده اسطت زرادشت و گ ته که بهر پاری روزگار سطال پاره » د: گویبیرونی در الت هیم می

 (.131: 2631بیرونی، «)آفریده است چون آسمان و زمین و گیاه و جانور تا عالم به سالی تماا آفریده شد

امشطططاسطططپندان،  به این ترتیبپردازد. به خلق مخلوقات می مراحل مختلفاهورامزدا در  بندیاین تقسطططیم طبق

هرمزد آفریدگان را تنومند)دارای تن مادی( به جهان آفرید. »شوند.ها خلق میسطپس ایزدان و در مرحلة بعد سطایر پدیده  

نخست آسمان، دو دیگر آب، سه دیگر زمین، چهارا گیاه، پنجم چهارپا، ششم مردا و آتش اندر همه پراکنده بود. همه به 

ای بر دی ری  رو چندان درنگ بود که گ ته اند: چندان که مژه اندر فراز آفریدن که هر گوهری را ،(اصل) شش گوهر

 . (1: 2651بهار، «)ننهند

های مختلف اسطططورة آفرینش در شططعر اخوان به طور جداگانه خواهیم در ادامه به بررسططی چگونگی ظهور بخش

 :پرداخت

 اهورامزدا1 -1

 در گاثاها»فریننده و خالق کل جهان و تنها خدایی است که قابل پرستش و احتراا است.در آیین زردشت، اهورامزدا آ

شود. همتا، با عناوینی چون اهورامزدا، مزدااهورا، اهورمزد، مزدا و اهورا یاد میفرینندة بیاز خداوند یکتا، خرد کل جهان و آ

ورا و مزدا که دو خدای پیشین بودند، باشد. ...معنی این هارسطد ترکیب نهایی و پذیرفته شطدة دو ناا   اهورامزدا، به نظرمی

  . (32: 2631)رضی، «دانسته اند« سرور دانا»دو ناا را 

فرینش تماا جهان و به طور اختهططار زمین و آسططمان این گونه بیان آو نقش آن را در  اخوان با اهورا آشططناسططت

. (85، الف2683،خوانا...«) نگهدار سططپهر پیر در بالا/...نگهدار زمین پرسططم ای مزدااهورا، ای اهورامزد، / ز تو می»کند: می

شطب ترگونة روشطن/ همان افسطانه و افسون رویایی/ شب پاک    »دهدهرچه پاکی و روشطنی اسطت به اهورا نسطبت می    یو

مرا آری/ ..../ من ریا و رشططوه ن ریبد اهورای »: خورد(و معتقد اسططت او فریب ریا و رشططوه نمی13: 2681اخوان،  «)اهورایی

 .(11)همان: «اما با اهورایم دعای دیگری دارا
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امشب به سوی قدس اهورایی، »همچنین ارتباط شطب اهورایی با ذهنیت شطاعر در این مهطراع نیز شک ته است:    

مردا را از جهل و نادانی رها کرده است؛ است،  یکتاپرستیکه روا  دهندة اهورامزدا . (31:الف2683اخوان،«) کنمپرواز می

پگاهی شطاد و آراا اسطت و شطهری شططسططته و روشن/ درین صبح    »شطمارد: نور و روشطنایی می  وی را عاملاخوان بنابراین 

ح، صب»: شودپیوند صبح، روشنایی و اهورا در این ابیات نیز مشاهده می«اهورایی/ .../ دلم جویای آن گم بودة خویش اسطت 

 .(131: 2681اخوان،« )اورمزدی جاا و ناا ای صبحصبح ای 

 امشاسپندان1-2

تر و مر  اسططت و  نمودارهایی از صطط ات اهورامزدا هسططتند که در حقیت مهم امشططاسططپندان به معنای مقدسططان بی 

ما بعدها روند؛ ااند که مظهر اخلاق به شططمار میباشططند. در گاثاها امشططاسططپندان وجودهایی مطلق و روحانیتر میبرگزیده

: 2631رک.رضی، و مجرد به درآمده و تجسم یافتند) های اوستا و در عهر انحطاط، از شکل روحانیکم در سطایر بخش کم

دهد. وی امشطاسطپندان در مرحلة بالاتر از ایزدان قرار دارند و اخوان به این بخش از اسطاطیر علاقة خاصی نشان می    (215

الگوهای برتر و مشترکات ذهنی بشر به خلق ای و الهاا از کهنایی اسطورهبا خلق فض «شطهر سطنگسطتان    قهطة »در شطعر  

ای ژر  است/ در او نزدی  غاری پس از این کوه تشنه دره»کند: زند و از امشاسپندان نیز یاد میای تازه دست میاسطوره

ه در آن چشمه بشوید تن/ غبار ای روشطن/ از اینجا تا کنار چشطمه راهی نیسطت/ چنین باید که شطهزاد    تار و تنها، چشطمه 

 2681اخوان،«)ها دل مردگی از خویش بزداید/ اهورا و ایزدان و امشطاسپندان را/ سراشان با سرود سالخورد نغز بستاند قرن

 :212). 

ن بی مر  را تشططکیل ا او ه ت تن جاوید مقدس یا کاملابرتر اهورامزدا هسططتند که ب ةامشططاسططپندان شططش فرشططت 

از سطال با ناا شطش امشاسپند نامگذاری شده است. بهمن، اردیبهشت، شهریور، س ندارمذ و خرداد و   دهند. شطش ماه  می

 خاصی بر عهده دارند. قدس و جاوید است که هر کداا وظی ةم ةمرداد، ناا این شش فرشت

 ایزدان1-3

و هر کداا با بخش و یا پس از آفرینش امشطاسطپندان، اهورامزدا به خلقت ایزدان دسطت زد. تعداد ایزدان بسیار است    

املا  ؛ست و جز او نیستآید. خدا یکیعنهطری از طبیعت پیوند دارند. در آیین اسطلامی هرگز از ایزدان سخن به میان نمی  

ها قبل تکیه بر اریکة ذهن و اندیشة گوید که مدتاخوان با همان دید اسطاطیری خویش در اشطعارش از ایزدانی سخن می  

 «گردون بسان نطع/ هر گوهریش آیتی از ذات ایزدی»همین اسطاس در توصطیف طبیعت آورده است:    ایرانی زده بودند. بر

( از نظر او هر ایزد در طبیعت نشانی از خود به جای گذاشته است. وی در لحظات اساطیری ذهنش 262 ب:2683اخوان،)

 .(618: 2681اخوان،« )های شگ ت آزمودایزدان/ دلم طرفه ةدگر باره در عرص»سراید: اینگونه می
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هم  ،هم اورمزد»گوید: بیان عشطططق و ارادة خود به ایران، اسطططاطیر کهن را یادآوری کرده و میراسطططتای  درهمچنین 

اهورا و : »کندشعر سنگستان نیز به اهورامزدا، ایزدان و امشاسپندان اشاره می ةاو در قه(653همان: «)پرسطتم ایزدانت می

البته اخوان تنها به ل ک . (212: الف2683)اخوان،« دبا سططرود سططالخورد نغز بسططتای اشططانزایزدان و امشططاسططپندان را/ سطط

 طبیعت منسططوبند، اشططاره کرده هایی ازو یا به بخش اندپیوسططته اکت ا نکرده و از ایزدان مختلف که یا به عناصططر« ایزدان»

گ ت بودا: از خدایان چشم و دل برگیر/مشنو و منگر/ کاین خدای آب، آن آتش/ این خدای باد بد، وان ی  نسیم »اسطت:  

ناا او را »گوید: (و نهایتا می13: 2636اخوان، «)سططت/وان خدای رافت و صططبر اسططت... تابیخوش/ این خدای خشططم و بی

یا هر ناا/ جز یکی یکتا « ایل» ،«اورمزدا» یا «تنگری«/ »مقدس راا»، «زروان»، «آتمن»، «برتر نی »هرچه خواهی خوان/

 پردازیم:  در ادامه به ایزدان مختلف و نمودهای ظهورشان در شعر اخوان میهمان(.«)خدا مشناس

 آسمان1-3-1

با  همواره سال آفریده شده ودر اسطاطیر ایران باسطتان، آسطمان در نخسطتین گاهنبار، چهل و پنو روز نخستین      

آسططمان ناا ایزدی اسططت که پاسططدار روز  شططود.داشططته میکم  نیروهای معنوی و یا به عبارتی فروهرها از زمین جدا نگه

گوهرهای مادی آسمان را گاهی سنگ و گاه فلز و (. »21و  26: 2655بیسطت و ه تم هر ماه شمسی است)رک. پورداوود،  

  .(213: 2636هینلز، «) به روایت بندهشن، س ید و شکل آن چونان تخم مرغ است رنگ آسمان اند.یا آبگینه پنداشته

هزارة اول آفرینش، اهریمن به آسطططمان هجوا برد و به این ترتیب تاریکی را به آن منتقل کرد. در پطایطان سطططه  

: 2681ع ی ی، رک.)تآسمان، نبرد پایان یافار آنها از با شکست دیوان و فر بین ایزدان و دیوان واقع شطد و نهایتاً  درگیری

تا اقاصططی ژرفنای »داند: اخوان به آسططمان نگاهی اسططاطیری دارد و بیکرانگی آن را ناشططی از همین بعد جادویی می .(111

 .(31: الف2683اخوان،«)آسمان پیدا، جاودانی بیکران تا بیکرانی جاودان پیدا

و مقدسند و پیوندی روحانی با هم دارند؛ اما همین آسمان و زمین های زردشتی، آسمان و زمین هر ددر اسطوره

( 38 ب:2683اخوان، «)ها باد زوزه/ زمین و آسمان با ما به کین استکشد مانند سگ»مقدس،گاه با شطاعر سر جنگ دارد: 

که شاید  ؛(65: همان«) شدتر میآسمان با هزار چشم حسود/ در نظارت دقیق»و یا از نظارت دقیق آسطمان گریزان است:  

ه زمین را در برگرفت دای به زندانی شدن اهریمن در آسمان باشد که به عنوان محافظی گرداگربه طور غیر مسطتقیم اشاره 

 .(32: 2636است)رک. هینلز، 

ایم در جوار رحمت ناراستین آسمان بغنوده»در روزگار اخوان به ناراستی متهم است:  ،آسطمان اساطیری و ایزدی 

سپهر افروخت با شرمی که جاوید »گوید: (، و همین اسطت که گاه از شطرا جاوید آسمان سخن می  82) از این...:  «ای مرد

 .(81: الف2683اخوان،«) است و گاه آید

 خورشید 1-3-2
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از خدایان بزر  ایران باستان که با ظهور زردشت به یکی از ایزدان مبدل شد، یکی از عناصطر مرتبط با آسمان و  

« هوَر خشئِتَ»و در اوستا « خورشت»، در زبان پهلوی به شکل«هور»ها به صورت ید در گاتش. ناا ایزد خوراستخورشید 

ثبت شده است. یشت ششم اوستا متعلق به خورشید است و روزهای یازدهم هر ماه در گاهشمار ایران باستان به خورشید 

 تا برای خورشید ذکر شده است. . ص ات شکوهمند، تیز اسب و جاودانه نیز در اوستعلق دارد

ی، خدای شعر و عشق، من قمن خدای ذوق و موسی»اخوان به این ایزد در شطعر خود چنین اشطاره کرده اسطت:    

 (.23: ب2683، اخوان) «ها، من خدای آفتابخدای روشنی

واندن آن نماز مختهری است که در خرده اوستا به خ« خورشید نیایش»جایگاه خورشید در فل  چهارا است و 

های بلاغی با الهاا از (. بر همین اساس، اخوان در تهویرسازی213: 2636در بامداد و شامگاه اشاره شده است)رک.هینلز، 

باز آیینة خورشید از آن او  بلند/ راست بر سنگ »گوید: زمینة ذهنی اسطاطیری خود از غروب خورشید اینگونه سخن می 

 .(21: ب2683اخوان،«) غروب آمد و آهسته شکست

رود و متناسططب با بیشطتر از آنکه یادآور ایزد عهد و پیمان باشططد، به معنای دوسططتی و یا خورشططید به کار می مهر 

او در دل نیمشبی خلوت و اسرار »این بیت هم نشان داده است: آیین میترائیسم است. این اسطوره هر دو جنبة خود را در 

 . (81: همان) «جهان چشم گشودآمیز/ با دلی ملتهب از شعلة مهر / به 

، اخوان سطه مرتبه به مهر یا میترا اشطاره کرده اسطت. مهر فرشتة عهد و پیمان است و نشان از    اشطعار مختلف در 

روشطنایی و فروغ دارد. او صطلح و دوسطتی را حامی اسطت. قبل از آیین زردشطت، مهر یا میترا پروردگار روشنایی بود و  به      

فرشته  کرد، مقاا میترا به ی مورد پرستش بود؛ املا در آیین اوستایی که یکتاپرستی را ترویو می عنوان بزرگترین خدایان

 تبدیل شد و از اهمیت ایزدی او کاسته شد.

کی از میترا ی .(68-63: 2688توان در کنار وارنا یافت)رک. ذکر گو، مهر یطا میترا را در بین خطدایطان هندی می   

جهان را پیموده و در اغلب کشورها معبدی برای او وجود دارد. هند، یونان، ایران، بین  رةخدایان اسطاطیری اسطت که گست  

ه این شکست»گوید:اند. اخوان در این زمینه میقدرت و محبت این ایزد واقع شطده  ةالنهرین، ایتالیا، آلمان و... تحت سطیطر 

 .(211: 2686اخوان،...«)ر فروغ مهر بیند/ خویش را در بارگاه پقانون/ .../ گاه گویی خواب میچنگ بی

ای چهار میترا یا مهر ایزدی اسططت که هزار چشططم و دو هزار گوش دارد. مقاا او بالای کوه البرز اسططت و برگردونه

اسطبه سطوار اسطت که از شطرق به غرب در حرکت است. در اوستا وظای ی از قبیل نگهبانی از مزارع کشاورزی، پاسداری از     

از شکسته شدن  ،آرامش و آسطایش به آنان به وی محول شطده است. اخوان علاوه بر بارگاه پرشکوه میترا  مردا و بخشطش  

پرشکوه ایران را به خاطر  ةدر حالی که گذشت «سنگستان شطهر شطهریار »گوید. وی در شطعر  بازوان این الهه نیز سطخن می 

گ ت سر در غار سخن می» کند:میترا شکوه می ةهای شطکست کند و از تندیسکایت میهای ترک و تازی شط از حمله ؛دارد
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 هایکرد/ ستمها میران شکوهیبیداد ان کرده شطهریار شطهر سطنگستان/ .../ تو پنداری مغی دلمرده در آتشگهی خاموش/ ز   

 . (216: الف2683خوان،«)کردفرنگ و ترک و تازی را / شکایت با شکسته بازوان میترا می

 شاعر ایران دوست را به خوداین اند از شرق به غرب را در برگیرد بار دیگر نیز توجه توبازوان ستر  میترا که می

 .(266: 2686اخوان،«)ساعت بزر / .../ بازویش دراز/ همچو بازوان میترای دیرباز»جلب کرده است: 

 آتش   1-3-3

به عنوان عنهططری شططود. در آیین زرتشططت، آتش در ه تمین مرحلة آفرینش در اسططاطیر باسططتان، آتش خلق می

ترین بخش این آیین اسططت. در آیین های زرتشططتی، آتش شططدهمقدس اسططت که مورد توجه قرارگرفته اسططت و شططناخته

ه آتش مقدس آیینی و پنو نوع آتش مینوی، سه آتشکدة بزر  اساطیری وجود داشته است ونمرکزیت دارد. به جز سطه گ 

ر گشطسطب) آتش ارتشتاران( و آذر برزین مهر) آتش کشاورزان( ؛ این سه   دند از آذر فرنبغ) آتش موبدان(، آذوکه عبارت ب

ب گشتاسو کی آتشطکده به ترتیب در فارس، آذربایجان و خراسطان به دسطت سطه قهرمان زمینی؛ یعنی جمشید، کیخسرو    

مینی شود که هم ایزدی و هم زسطتایش می « آگنی». در هند آتش با عنوان (13: 2683آموزگار، «) تاسطیس شطده اسطت   

مان و جانوران اصلی از آتش دارند. در اوستا از پنو نوع داسطت. در باور ایرانیان کهن نیز اصل همه چیز از آب است؛ اما مر 

پیدایش آتش به هوشطنگ نسطبت داده شده است که این داستان در شاهنامة فردوسی نیز منعکس    اند.آتش سطخن گ ته 

و  نیز نظر داشته به اهمیت آتش در آیین زردشتیدر اشطعارش  ی، شطاعر خراسطان   (.21: 2632)رک.فردوسطی، شطده اسطت  

/ بدین اعتنا مگذر/ ترا با آذر پاک اهورایی دهم سططوگندجوانمردا! جوانمردا! چنین بی» سططازد:اهورامزدا را با آن مرتبط می

 . (36 :2636اخوان،)«خواری مبین خاکستر سردا

 را ای آذر پسر اهورامزدا، ستایش و نیایش و خشنودی و آفرینخوانیم: خشنودی تو در اوسطتا، سطرآغاز یسطنا می   

را نسوزاند و از این  اوآتش سرگذشت زرتشت آمده است که آذر، ناا دیگر آتش اسطت و در   .(32: 2632)رک. دوسطتخواه، 

 هةق»شعر  طیر باستان دران عنهر در اس. اخوان در اهمیت تقدس ایرو در این آیین مورد توجه و تقدس قرار گرفته است

مگر دیگر فروغ ایزدی آذر مقدس نیست/ مگر آن ه ت انوشه خوابشان »گوید: گونه از آتش سخن میاین« شهر سنگستان

 .(11الف: 2683اخوان،«) بس نیست/ زمین گندید، آیا برفراز آسمان کس نیست؟

آتر )آتش( و غولی با ناا ها که در سطرود قدیمی زامیاد یشطت آمده اسطت، اشطاره به سططتیز میان     یکی از اسططوره 

رو در نگاه ایرانیان باستان که زندگی مجموعة نبرد کند. از ایناژدهاکه اسطت که برای به دست آوردن فرة ایزدی تلاش می 

گیرد، نماد شر و تاریکی است. این نبرد اساطیری خیر و شطر اسطت، آتش عنهری خیر و اهریمن که در مقابل آن قرار می  

چون روشن روشنان فرو میرد/ تاری  شود جهان و خو  انگیز/ دیگر همه چیز »چنین بروز یافته است: در شعر اخوان این

کائنات  ةست/ او چهرقلمروش چیره ةست، او دزدی/ برگسترست/ او دشمن روشنیرنگ او گیرد/ او اهرمنی سطتمگر خیره 
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رچیز که هست رنگ خود بارد/ ی  رنگ چو را چالاک/ تهطویر کند به مسخ کوبیکش/ چون هندسة جذاا و وحشتناک/ ه 

شطد جهان، رود در خواب/ خواب است و سیاهی آنچه او سازد/ آری به شب سیاه خواب انگیز/ هرچیز که هست حکم شب  

ستایم آتش را/ آن روشن پاک، زنده بیدار/ نستوه و بلند روح دارد/ آری همه هر چه هسطت جز ی  چیز/ این اسطت که می  

روحی آن را دارای و  زندپرستش آتش را فریاد می ،در این ابیات اخوان به تهریح .(138-133: 2681،اخوان« )سرکش را

ز تحت تأثیر همان ت کر اساطیری ایرانی است. اخوان چنان با اساطیر گره خورده نیشمارد. این توصیف بلند و سرکش می

جود، موجودات اسططاطیری را مورد تقدیس و سططتایش قرار گردد و با تماا وکه گاه از زمان حال به زمان اسططاطیری باز می

نویسطد که در تقویم زردشتیان،  به نقل از نیبر  می« ایران در زمان سطاسطانیان  »آرتور کریسطتین سطن در کتاب    دهد.می

 ایانگ تار نویسطندگان سطریانو و ارمنو تأیید شطده است که زروان و هرمزد و خورشید )مهر یا می(را( و آتش )آذر( را خد   

 .(161: 2633)رک.کریستین سن،انداعظم عهد ساسانو معرفی کرده

در حقیقت هر ی  از عناصر  . سایر ایزدان در آیین زردشتی عبارتند از: ایزد آب )آناهیتا(، ایزد باد، ایزد باران و ...

 طبیعت را ایزدی است که تحت فرمان اهورامزدا هستند.

 آب  1-3-4

آب است که آفرینش کل جهان در نظاا فکری برخی ملل  ،های ایران باستاناسططوره از دیگر عناصطر مقدس در  

ا گویند و آناهیتاز آب سخن می« تیریشت»و « بان یشطت آ»در اوسطتا   شطود. قلمداد می نیز وابسطته به این عنهطر مقدس  

یان آب انیان در منویسند: ایرمینسبت داده، باستان ستایش عنهر آب را به ایرانیان « مورخان یونانی»ایزدبانوی آب اسطت. 

شطویند، که البته مقهود آب جاری است که باید از هرگونه  اندازند و در آن دسطت نمی ب دهن به آن نمیکنند؛ آبول نمی

الگویی خاص خود باید اسططورة آب بسیار گسترده است و با توجه به نقش کهن  .(15: 2685یاحقی،«)ک(افت به دور بماند

 کنیم.  از این جهت در شعر اخوان تنها به چند نمود از این عنهر اشاره می ؛ای بررسی شودانهدر مقالة جداگ

آب و »تر است: ر این ابیات روشندشطعر اخوان آب با آتش همراه اسطت و هر دو مقدسطند؛ البته تقدس آتش    در 

آتشططی با / بودیم و آب زندگی در ماما مقدس آتشططی / هام(ل شططب با روز، اما از شططگ تی  /آتش نسططبتی دارند جاویدان

هم / بس پاکی روشن ةچشم/آتشی سوزان و سوزاننده و زنده/اا یادش که ما بودیمسوزدا تا زنده …آه/ های آبی زیباشعله

ر پاشند بآتشطی که آب می / آب و آتش نسطبتی دارند دیرینه / هم چراغ شطب زدای معبر فردا / فروغ و فر دیرین را فروزنده

. اخوان در توصیف صبح و (211و 212الف: 2683)اخوان،«مقدس آتشطی بودیم، بر ما آب پاشطیدند   ما  /د فریادکنآن، می

  .(81: همان«) وزید آنگاه و آب نور را با نور آب آمیخت»داند: ، آب را با نور همراه مینیز روشنایی آن
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گ ت و گو از پاک و ناپاک اسطططت/ وز کم و »دهد: همچنین در گ طت و گو از نمطاد پاکی آب را با آیینه پیوند می  

شططسططت باران بهاری هرچه هرجا »پاکی و تقدس آب در این ابیات نیز نمایان اسططت:  .(81همان: «)بیش زلال آب و آیینه

 .(83همان: «)بود/ ی  شب پاک اهورایی/ بود و پیدا بود

« رنگ و زبان خش  و چاک چاکها پریده لب»گزارشی از فقدان آب است که با عبارت «مشطعل خاموش »شطعر  

پس سالها گذشته »نماید: شود و شاعر باز هم اشکال مختلف آب را به عنوان عنهری پاک و مقدس یادآوری میشروع می

ای که نیست/ در انتظار سایة کزان کوه سطربلند/ پی  و پیاا روشطن و پاکی نیامده است/ وین جوی خش  رهگذر چشمه  

 (.83ب: 2683اخوان، «) ایابری و قطره

نیز اسطورة آب از قدرت خاصی برخوردار است. شهریار شهری که مردمش همه « قهة شهر سنگستان»در شطعر  

باید با انداختن ه ت سطنگ در چاهی که خشکیده با ناا ایزدان و امشاسپندان، به جاری شدن   ،اندبه سطنگ تبدیل شطده  

ن شعر آب در شکل چشمه و مرتبط با چاه نمودهای مختل ی مانش کم  کند. در ایدآب و نیز بازگشطت جان به جسم مر 

 (.16الف: 2683اخوان، «)ای جوشان از او جوشید خواهد آب / و خواهد گشت شیرین چشمه»دارد: 

است. زهره، ناهید، بیدخت اسامی مختلف « زهره»توان در اینجا به توضطیح آن پرداخت،  دیگری که می ةاسططور 

اصغر  زهره را سعد ةهایی دارد. ستاری  ستاره است و در بررسی اساطیر ملل مختلف معادل این اسططوره اسطت. زهره ناا  

مخهوص زنان و زیبا رویان است. این اسطوره تحت  ةزیبایی، شطادی، طرب و خوشی است و ستار  ةشطمارند که نمایند می

تأثیر روایات اسطلامی و پس از آن قرار گرفته و تغییراتی در آن ایجاد شطده اسطت. زهره یا ناهید را ایزد موسیقی و خدای    

د. به نظر بخشطط کند و نقش ایزدی را به او میشططمارند. البته ناهید با آناهیتا یا ایزد بانوی آب همراهی میرامشططگران می

رسطد سطپیدی، زیبایی، رویش و زایش از ص ات اصلی است که زهره و ناهید را یکی شمرده است و سبب پرستش این   می

الهه را فراهم کرده اسطت. طبق روایات مذهبی، سطتارة زهره در حقیقت زنی بوده اسطت که دو فرشتة الهی یعنی هاروت و    

ثیر وی، آن دو فرشته خمر خورده و در حالت بیخودی اسم اعظم پروردگار کند و تحت تأماروت را شطی تة زیبایی خود می 

کند و هاروت و ماروت قرنهاسطططت که در چاهی در بابل آموزنطد و او از همین طریق به آسطططمان راه پیدا می را بطه وی می 

 سرنگون هستند.

نوان ایزدبانوی آب، به صططور به ع ،هره( اسططتاسططلاا نیز بیدخت)دبدو ،بید (که همان ناهید)ز زدر ایران پس ا»

هی اکاشان، روستائیان در جشن آبریزگان به جایگ« قالهر»در ده  شده است. م(لاًگوناگون، به کنایه یا آشطکارا سطتایش می  

 .(161: 2685)یاحقی،«کردندرفتند و آن را ستایش میتراویده میدر کوه که آب از آن می

شطمارند و پرستش وی از  آسطمان می  ةز همانندی دارد. ایشطتار را ملک زهره با ایشطتار در اسطاطیر بین النهرین نی  

در اساطیر یونان و « آفرودیت»گونه که همان ؛زیبایی در ایران است شروع شده است. زهره الهة )ع(زمان حضطرت سطلیمان  
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زهره این ابیات را آورده  ةروند. اخوان با توجه به م اهیم مستتر در اسطورزیبایی به شمار می ةدر اسطاطیر را اله « ونوس»

ون زد و خاز آتش می /ساز سوخته دمسازشان، دل به /سحر پیغامشان با زهره گ تم/ شب از شور شبانگاهان نخ تم»است: 

 اشارتی داشته است. ایزدبانوی اساطیری نیز و بدین ترتیب به بربط نوازی زهره (133: 2681اخوان،«)سُ تممی

 

 انسانخلقت 1-4

آفرینش انسطان و چگونگی آن مورد توجه خاص قرار گرفته و اساطیری در این زمینه موجود است.   ،مللدر بین تماا 

ها در این اساطیر مشی و مشیانه در شعر اخوان نمود روشنی دارد. نخستین انساناسطورة آفرینش انسان در ایران باستان 

 گیاه از خون کیومرث که توسط اهریمن کشته شده روییده اند. اینناا دارند که از ی  گیاه به هم چسبیده به وجود آمده

هایی در داستان فریب خوردن آنها توسط اهریمن با فریب شباهت( و 32:2633 است)برای اطلاع بیشتر رک.فرنبغ دادگی،

 شود. آدا و حوا از شیطان دیده می

اش/ سالگرد کدخدایی برتو فر  / همچنان بر من این ناسطاز خوانی را ببخشطایید/ خاطر آیین شناسان ک  »اخوان گ ته: 

ت باد/ عیشططتان گلزار و مرغ سططعاد ما خوش بگذرد ایاا/ آشططیانتان لانةمشططی و مشططیانه/ بر شطط یانت را، ای شططمایکه بانو

در همین راسطتا از داسطتان آدا و حوا و فریب شیطان اینگونه در شعرش سخن گ ته است:    (621: 2681اخوان، )«گلخانه

 /تتوبه فری  ةکه شنیدا که تو را وسوس/با ملططططططولانه و پر طعن خطاب عجبی /سحرگاه به خواب آمده بود دوشم ابلیس»

و  که تو چوب« آدا» یسططتی بچةن/ ... گ ت اگر راسططت بگویی و پشططیمان نشططوی/در دلت نیسططت دگر هیف فروغ طلبی ...

 .(622-621)همان: «حطبی

البته اخوان اسطورة آفرینش خود را  آدا برای خوردن میوة ممنوعه است. بیات یادآور داسطتان شیطان و وسوسة این ا

من اشط  بودا، اش  چشم آسمانها/ در من نبود از ظلمت گیتی نشانه/ی  شب خدای  »کند: ای مت اوت بیان میبه گونه

م آتش غمها زبانه/صبح از باد سطحر بر پیکرا زد تازیانه/پروردگارا بامدادان گریه سطرکرد/ زد در درون  ابرها برمن برآشط ت/ 

 . (111الف: 2632)اخوان،«ها اوفتادا/گشتم به سوی عالم خاکی روانه...فراز آسمان

 اهریمن1-5

گوییم؛ لازا اسطت اهریمن و نقش آن در اساطیر آفرینش ایران باستان نیز مورد  وقتی از اسططورة آفرینش سطخن می  

اهورامزدا که سطرشطار از نور، روشطنایی و نیکی اسطت، اهریمن است که     ر آیین زردشطت، قطب مقابل  دبررسطی قرار گیرد.  

ها بر اهورامزدا سطت. در اساطیر آمده است که اهریمن حاصل ش  و تردید بود و سال مالامال از سطیاهی، تباهی و زشطتی  

یان هرمزد نزروا ةاست. طبق عقید« خبیثفرد »اهریمن م هوا واژة مدتی را بر او غلبه کرد و باز شطکسطت خورد.    .جنگید

نشان بدی است. حاصل ش  و  )یا اهورامزدا( و اهریمن دو فرزند زروان جاودانه هسطتند که هرمزد نشطان نیکی و اهریمن  
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ا ترین آنهشوند. اهریمن نیز یارانی دارد که اصلیخیر و شر تقسیم می ةبر همین اسطاس موجودات هسطتی هم به دو دسطت   

بعدی دیوان هستند که در  ةگیرند. دستدارند و در مقابل شطش امشطاسپند قرار می   ناا« کماریکان»شطش دیو هسطتند و   

. (221و  213: 2685)رک. یاحقی، آخر دیوان کوچکترند که تعداد آنها بسطططیار زیاد اسطططت گروهبرابر ایزدان قرار دارند و 

ده در پای همه/ آن ورا کرده ناا اهریمن مسططخ آم» اخوان با توجه به این اسططاطیر از اهریمن نیز صططحبت کرده اسططت:  

زشططتی، بدی و تباهی در وجود اهریمن قرار گرفته اسططت و از این رو با ظلمت و تاریکی  (183: 2681اخوان، «)زغمبادش

 .هم پیوند خورده است

 اسطورة قهرمان و شخصیت -2

های اصططلی اسططت که زیر در تقسططیم بندی اسططاطیر، توسططط لارنس کوپ، اسطططورة قهرمان یکی دیگر از شططاخه 

های غیر انسانی چون پرندگان، حیوانات و نیز تواند داشطته باشطد. قهرمان انسطانی، شطخهیت    مجموعه های دیگری نیز می

قهرمانان اساطیری با مود برجسته و پررنگی دارد. گیاهان اسطاطیری از این جمله هستند. اسطورة قهرمان در شعر اخوان ن 

شوند. این قهرمانان ای برجسته میناا، حرکات و اعمال خاص خود محوریت سطخن را متوجه خود کرده و به نحو شایسته 

 گاه انسان و گاه موجوداتی دیگر چون حیوانات یا گیاهان اساطیری هستند.

 قهرمانان اساطیری 2-1

زرتشت است. اخوان آنقدر با احتراا و توجه  ،پیامبر دیرین و کهن ایرانیای در شعر اخوان، اولین قهرمان اسطوره

هایی که برای فرزندانش کنند. حتی نااگری متهم میکند که در زمان حیاتش او را به زردشطططتیبه زرتشطططت اشطططاره می

ی قانون/ .../ گاه گویاین شکسته چنگ بی»  وی به پیامبر ایرانی زرتشطت است.  کند نشطان از همین شطور و علاقة  می انتخاب

بیند/ خویش را در بارگاه پر فروغ مهر/ طرفه چشطم انداز شطاد و شطاهد زردشت یا پریزادی چمان سرمست/ در چمنزاران    خواب می

 . (211-215: 2686اخوان،«)بیندپاک و روشن مهتاب می

ت قبل از تولدش در زمین جاری بود و تماا گیاهان های زاداسپرا آمده است؛ دین و ناا زردشکه در گزیدهچنان

پیوندد. گیاه هوا نیز در او از بارگاه هرمز به آتش وارد شططده و سططپس به مادرش می  ةدانسططتند. ف رمیرا و جانوران ناا او 

او را بر آتش نهادند تا بسوزد  برادرانش .(56: 2683،)رک.آموزگارپیوسطتن فروهر زردشطت به پدر و مادرش مرثر واقع شطد   

اخوان در اشاره به  .(113: 2683)بهار، « هیف از او نسطوخت و او را آن نشطان  پسطاخت )د آزمایش دینی( بر آتش بود   »املا 

ران نگر دوست دارا / گست روشنپیغمبر باستانت / که پیریپاک ،به جان»گوید: زرشطت او را پیامبری راستین می شمارد و می 

من آن بهترین از بشطططر دوسطططت ه زردشطططت را من فزونتر / زهر پیر و پیغامبر دوسطططت دارا/ بشطططر بهتر از او ندید و نبیند/  مطایط  

  .(23:  ب2632اخوان،)«دارا
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و »م(لاً در شعر  کند.و از او در اشعارش یاد می، مزدک را نیز مورد توجه قرار داده وی علاوه بر توجه به زردشطت 

تن افتد که بر فاصلة دانسگ ت و گویی بین پرسنده، مزدک، زرتشت و بودا ات اق می« از این اوستا»از مجموعة « ندانسطتن 

 (.32- 83الف: 2683و ندانستن تاکید دارند)رک. اخوان، 

وی از مانویان و پیروان زرتشت خورگان به ». هایی اسطت که فرقة خاصطی را بنا نهاده اسطت   مزدک از شطخهطیت  

برد و در آنجا با کتب فلس ی ها در روا شرقی بسر میلسا ،شت خورگان که اهل شهر فسا بودزرت . استاد اورفتشطمار می 

افلاطون قرار گرفت. افکار این شخص  ةفاضطل  ةافلاطون آشطنایی پیدا کرد و تحت تأثیر مدین « جمهوریت»یونانی از جمله 

 .(313: 2613قاضی،«)ایران معرفی شد ةمعبه جا –مزدک  –اقتهادی و اجتماعی داشت توسط شاگردش  ةکه بیشتر جنب

یاد  ایرانی کمونیسطططموی در نیمطة قرن پنجم میلادی نهضطططت اجتمطاعی مهمی ایجاد کرد که از آن به عنوان   

های مزدک از روحانیون مانوی بود و بر پایة آموزه به او  رسید. ساسانی قباد شطاهنشطاهی  اند. شطهرت مزدک مقارن  کرده

در باب آفرینش و جهان دیگر اعتقاداتی ویژه داشطططت. وی به دو اصطططل نور و ظلمت و پیروزی نهایی نور معتقد بود.  مانی

 توانند رستگار شوند.میو بدون انجاا امور ظاهری دینی  کردار نی بودند و باور داشتند که با  گیاهخوارمزدکیان 

و  ت یافته اسططتدسططای تحت عنوان مزدشططت به م هوا تازهعلاوه بر این اخوان با ترکیب ناا زردشططت و مزدک 

« مزدشت»بهین آزادگر »: کند. از نظر وی مزدشطت حاصطل جمع مزدک و زردشطت است   حتی خود را مزدشطتی معرفی می 

را/ که من با « به»را نه این « مس»مزدک و زردشططت/ که عالم را زپیغامش رهای دیگری دارا/ بهایی نیسططت پیش من نه آن   ةمیو

همچنان » گوید:سططخن می« مزدشططت»اخوان در این ابیات نیز از  .(11و12: 2681اخوان،« )نقد مزدشططتم بهای دیگری دارا

 (.13: 2681اخوان، «)داد شید نهاد/ م(ل مزدشت ستایشگر آزادی واا او را نیز/ آبی از خاک برون آمده، خوردیده

و فریاد آزادی و عدالت خواهی را از  اخوان اسططتخاطر در گ تار نی ، پندار نی  و رفتار نی  زردشططت همیشططه 

این چنین .»اندود. او معتقد است سروش و سایر فرشتگان الهی زردشت و مزدک را مورد توجه قرار دادهنشط میزبان مزدک 

ها را مخراش/ خیره و با خسته دل خود مخروش/ آید از باغ جوان بوی  گل زردشتی، مزدشتی/ گوید در گوش دلت پاک سروش/ رفته

 .  همان(«)تر از آنکه سگ تازی هارت بگزدقرن ها پیش

ها زیسته است. آن ای هستند که شاعر باهای شاهنامهدر آثار اخوان همان شخهیتی اسطاطیر قهرمانان  املا اغلب

ترین پهلوانان ایرانی است که نامش در اوستا رستم از برجسته به ناا رسطتم پهلوان ستر  ایرانی اشاره کرده است.  ارهااو ب

رستم ، های خدای نامه و ... مورد توجه قرار گرفته است. مهرداد بهارنیامده اسطت؛ املا هم در شاهنامه و هم در سایر کتاب 

ایزدی جنگاور و با شططکوه اسططت که همواره از سططومه  اداند. ایندرمی« ایندرا»یافتة ایزد هند و ایرانی یعنی  را تغییر شططکل

ها آمده است که او آسمان را از زمین جدا کند. در اسططوره سطالی مبارزه می نوشطد و با دیو خشط   می )چیزی مانند هوا(

پرواز است و خورشید مانند اسبی گلگون در زیر پای او در  سطاخت و آذرخش در دسطتان اوسطت. سرور تماا پرندگان تیز   

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%86%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%86%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
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ز بزرگترین ایزدان اساطیری باستان است و با جدایی اساطیر ایران از ا(. ایندرا 31: 2688حرکت است)رک. اسماعیل پور، 

 یابد.اش در شخهیتی به ناا رستم تجلی میهند، این ایزد و ص ات برجسته

ت و از او این های او اشاره داشته اساست که اخوان در آن بارها به رستم و پهلوانی خوان هشطتم از اشعار زیبایی  

مانند/ دیگر اکنون آن عماد تکیه و امید ایران شطهر/ .../ پورزال زر، جهان پهلو/ آن خداوند و سوار رخش بی »گونه یاد کرده اسطت:  

)و نیزرک.  .(112: 2681اخوان،«)غیرتمند/ در بین این چاه، آبش زهر شطمشیر دستان گم بود/ ...    .../ آری اکنون تهمتن با رخش

 .(122: 2681اخوان،) رک. ،(113: همان

خواهد شاهد مر  او باشد. ه ت خوانش را با خوان هشتم اخوان رسطتم را با جان و دل دوست دارد و هرگز نمی 

ای پریشطان گوی مسکین! پرده  »کند: کند و از شطغاد نابرادر شطکوه می  کامل می وفایی، نامردی و خیانت اسطت که خوان بی

 )همان(.«دیگر کن/ پور دستان جان زچاه نابرادر در نخواهد برد/ مُرد، مُرد، او مُرد/ داستان پور فر خزاد را سر کن

 سراید:است این گونه می داند و در وصف مردی که پیر و ناتوان شدهوی اساس پهلوانی، قدرت و زور را رستم می

ت سار/ چه شبی، روزی چه سالی بود؟/ راحالی بود؟/ دوش یادی، پار یا پیر ناگهان از خویشطتن پرسطید/ راستی را آن چه  »

 .(263: 2686اخوان،«)دوک زالی بود بود آن رستم دستان/ یا که سایة

های شاهنامه نیز یاد کرده است که از آن جمله ساا، زال، سهراب، فرامرز، برزو، شهریار اخوان از سطایر شخهیت 

بنابر مشهورترین روایات، ساا پسر نیرا )د نریمان که در واقع ساا یعنی گرشاسب ». (122: 2681اخوان،و ... هستند)رک. 

رزو پسر سهراب و املا شهریار، آخرین فرد پسطر رستم است و ب  -م(ل سطهراب  -فرامرز . بود( اسطت و پدر زال و جد رسطتم  

: 2666ص ا، «)ملی ایران است. شهریار پسر برزو، پسر سهراب، پسر رستم است ةمشطهور از خاندان گرشطاسطب در حماسط    

622) .  

د. آنان برای فرار از ننگ داشتن وشمیزال فرزند سپید موی ساا است که در هنگاا تولد باعث نگرانی پدر و مادر 

یاحقی زال را یادآور  دهد. و سطططیمرغ او را پرورش میکنند البرز برده و در آنجطا رها می فرزنطدی سطططپیطد موی او را بطه    

 . براسطططاس ارتباط زال و سطططیمرغ، اخوان ابیاتی دارد که:(111: 2685)رک.یاحقی،شطططماردمی (Lae Tzu)« لائوتزو»

خته و داغ دریغ اندوه را مانند/ آنکه چون سططیمرغ زال افسططانه آفاقند و افسططون سططیر/ مرز ه ت    ابرهایی که امید سططو»

 .(115: 2683اخوان،) «اقلیمشان در زیر پر پویند

علاوه بر این اخوان در کنار زال  از رودابه نیز یاد کرده اسطت؛ م(لاً در توصطیف شغاد که او را شوا و نامرد وصف   

اش در کوهسار خندید/ و صطدای شطوا، نامردانه  کرد و میشطغاد، آن نابرادر بود/ که درون چه نگه می او » گوید:کند میمی

 .(116: 2681اخوان، «)پیچید/ .../ نط ه شاید نط ة زال زر است اما/ گشتگاه و رستگاهش نیست رودابهگوش می
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سیه »: یکی از این قهرمانان است «بیژن»است.  سخن گ تهاخوان از سطایر قهرمانان شطاهنامه هم در اشعار خود   

 .(183: الف2632اخوان،)«ه گویم، با که گویم، رستمی نیستچ/ چالی نهیبم شد چو بیژن 

ا بینم در او بهراا رنشانی ها که می»از گیو پدر بیژن نیز سخن رانده است. « شهر سنگستان ةقهط »وی در شطعر  

خواهد خاسططت/ هزاران کار خواهد کرد ناا آور/ هزاران طرفه خواهد ماند/ همان بهراا ورجاوند/ که پیش از روز رسططتاخیز 

زاد ازو بشکوه/ پس از او گیو بن گودرز/ و با وی توس بن نوذر/ و گرشاسب دلیر، آن شیر گندآورد/ و آن دیگر/ و آن دیگر/ 

ست، پریشان شهر ویران را وبیسطت، ناخ انیران را فرو کوبند/ وین اهریمنی رایات را برخاک اندازند/ بسطوزند آن چه ناپاکی 

 .(268: الف2683اخوان،...«)ش/  غبار سالیان از چهره بزدایند/ برافرازند دگر سازند/ درفش کاویان را ف ره در سایه

گیو در ادبیات »آمده اسطت. وی پسطر گودرز و داماد رستم است.    (wev)ناا گیو نیز در بندهش به صطورت ویو  

ر باز شوند و دیگنان و یکی از پنو پهلوانی است که با کیخسرو در میان بر  و دمه ناپدید میدینی دورة سطاسانی از جاودا 

 ( 682: 2685یاحقی، «)گردندنمی

های ، بهراا است. بهراا در اوستا و در متون پهلوی آمده است و به صورتشخهیت اساطیری دیگردر شعر اخوان

(Verethraghen(و )Vritrahan تل ک شطده است. ت )ت. اس«ورتره  ةکشند»بوده و به معنی « ورترهن»ةغییر شکل یافت

: 2651)رک.پورداود،هم معنا اسططت ،سططالی اسططت ورتره، دیو خشطط  ةاز این رو با ایندرا ایزد هند و ایرانی که از بین برند

بزر  است و دیگری به شکل  ة. او در ده شکل مت اوت خود را به زردشت نشان دو تجسم اصلی او به شکل دو پرند(221

گراز. هیلنز دلیل توجه ایرانیان به کلاغ و خرافاتی را که در این زمینه موجود اسطططت، همین تجلی بهراا به صطططورت کلاغ 

کند و برای او نیکبختی و فر ه به همراه پنداشطططتند که پر این پرنده انسطططان را ح ک میمی»گوید ایرانیان شطططمرده و می

بهراا است. وی را در بین به ناا هر ه ته، بیستم هر ماه و یشت چهاردهم اوستا  ة( چهارشطنب 11: 2636: هیلنز«)آورد.می

به هنگاا نبرد نخستین سپاهی را که او برخواند »و آتشی به ناا آتش بهراا از آن اوست.  اندسطیارگان با مریخ برابر دانسته 

املا  ؛ی او قربانی کنند، بر آن سططرزمین دشططمن فرود نخواهد آمدپیروزی را به دسططت آورد. اگر گوسططپندی ی  رنگ را برا

 .(83: 2683بهار «)ها بر آنان فرود خواهد آمدعذاب ةتبهکاران را از این عمل سطودی نیست؛ زیرا در پی چنین قربانی، هم 

هَگن در ارمنسطتان،  هایی برای بهراا یافت. هراکلس در شطمال شطرقی سطوریه، وَ   توان معادلدر اسطاطیر سطایر ملل نیز می  

 باشند.وَرلاگن در اساطیر سکاها ، وَشَغن در بین اقواا سغدی و اَرتَگن در نظر خوارزمیان معادل بهراا ایرانی می

بر اساس اعتقاد زردشتیان دیگر ی  ایزد  ان است. البتهامشطاسطپند  و گاه از ایزدان در ایران باسطتان، بهراا گاه از  

 ها و موعودهاینیسطت؛ بلکه پادشطاهی اسطت با فر ه ایزدی که از نژاد کیانیان اسطت و همراه با هوشیدر یکی از سوشیانس    

دین زردشت ظهور خواهد کرد و پادشاهی دادگستر و بلند پایه است. اخوان نیز همین اسطوره را در چند جمله به اختهار 

 کند.  می بیان
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گرشاسب دیگر پهلوانی است که اخوان در این ابیات ناا او را ذکر کرده است. ناا گرشاسب هم در شاهنامه و هم 

از رسد وی از اجداد رستم باشد. چنان که در بندهشن آمده است در اوسطتا آمده و کاملاً توصطیف شطده اسطت. به نظر می    

رسد و بدین ترتیب وی از دلیرترین پهلوانان شود به گرشاسب مید جدا میایزدی که از جمشی ةف رفرزندان فریدون است. 

گرشاسب از سرزمین »شطود. گرشطاسب هم از جاویدانانی است که همراه با سوشیانت در آخرالزمان ظهور خواهد کرد.   می

به « ینپیش»قندهار به ناا ای از زابلستان، جنوب غزنه و شرق پهلوان خیز زابلستان است و بنابر سنت هم اکنون در ناحیه

کیخسرو، گرشاسب، گودرز، گیو و پشوتن همان . (636: 2685)رک. یاحقی،«)خواب غیر طبیعی بوشطاسطف فرو رفته است  

 طبق اسناد دیگر به این پنو تن اضافه ،گردند. اخوان، توس را نیز به احتمالپنو جاودانی هسطتند که با سطوشیانت باز می  

 . سخن گ ته است« ه ت جاوید ورجاوند» کرده و همراه با ساا از

مگر دیگر » املا پشطوتن دیگر جاودانی اسطت که اخوان در بخش دیگری از همان شعر به نامش اشاره کرده است:  

فروغ ایزدی آذر مقدس نیسطت؟/ مگر آن ه ت انوشطه خوابشان بس نیست؟/ زمین گندید آیا بر فراز آسمان کس نیست؟/   

بر  جاودان بارنده، ساا گرد را و ریمنی زآن که در بند دماوند است/ پشوتن مرده است آیا؟/ گسطسته است زنجیر هزار اه 

 .(216-211: الف2683اخوان،)« سنگ سیاهی کرده است آیا؟

پشطوتن پسر گشتاسب و برادر اس ندیار است که طبق اوستا توسط زردشت از جاودانان شد. به این ترتیب که از  

اودانه شد. در شاهنامه پشوتن پهلوانی دلیر و مشهور و زیرک و داناست که در ه ت خان نیز شطیر و نان مقدس خورد و ج 

دارد. اخوان برای با اسط ندیار همراه اسطت. او شطخهطی معتدل و میانه رو است و اس ندیار را از مبارزه با رستم برحذر می    

 کشد.بازگشت آن ه ت جاودان همراه با سوشیانت انتظار می

. در اساطیر (11 :2632فردوسی،)رک.کاوه استبرخاسطته از شطاهنامه،    طیری دیگر در شطعر اخوان، قهرمان اسطا 

کند)رک. برابری می (Gaga)گاگا  یونطانی مطابقت دارد و از بین خدایان بابلی با  (Promethee) ةایران کطاوه بطا پرومتط   

آهنگر/ آتش این کرده بیداد/ تیغ پولاد تو را گر دهد چون کاوه آن سططالار و » اسططت: آوردهاخوان  .(236: 2656کویاجی،

شکر ایزد که پریدا از »گوید: چنین میاخوان .  ناا کاوه با ضحاک گره خورده است. (231: 2681اخوان،«)آبی همه جوهر

ا/ که مگر لولی، ضططحاک صطط ت/ رسططته مارش به دوکتف/ هم دو تا بالش افراشططته افلاک صطط ت   ددیخواب/ داشططتم می

 های مشهور شاهنامه است. ( داستان ضحاک یکی از داستان12: 2636اخوان،/....«)

در شطعر اخوان پایان ندارند. شاعر در هر فرصت از ناا یکی از این پهلوانان بهره گرفته و م اهیم  اسططورة قهرمان  

 کر کاووس شه این است زر شطد از قهقهه دیوانگیش چاه شغاد/ ش پ: »سطیاری را القا کرده اسطت. به این ابیات توجه کنید  ب

شطعر قرآن و اوستاست،  من/  جمشطید شطططططططططو از جاا سط الینة    خیز و/با می ناب مغان، در خم خیاا، امید/ من تهمینة

از شغاد، کاووس، تهمینه، جمشید، جاا در همین ابیات اخوان «من خانه روشن کند از سوز من و سینة / کزینسان دا نزع
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ای را به مخاطب عرضططه اوسططتا به صططورت مسططتقیم و از آتش به طور غیر مسططتقیم بهره گرفته تا م اهیم فوق العاده و جم

 گ ته و دارد. یا در جایی دیگر با تسطلط خاص خود بر شطاهنامه از دو شطخهطیت این اثر یعنی سهراب و گرد آفرید سخن    

 .(123: 2681اخوان،داستان آن را یادآوری کرده است)رک. 

نو سنگی باز مانده است  ةبسطیاری از نظر مدارک تاریخی دارد و از دور  که سطرمایة قهرمان دیگر سطیاوش اسطت   

اساساً اسطوره نماد مر  و رستاخیز و تابع الگوی خزان و بهار است. آداب آن به منظور »میرچاالیاده برا این باور اسطت که  

سیاوش  ةاسطور .(11:2631)الیاده،«منابع حیات است ةهای سالانتشطویق نیروهای آسطمانی برای ادامه دادن به بخشایش  

و بهار و  زمستان ن تغییر شکل یافته و از اصل مقولةبسطیار و با در برداشتن م اهیمی برتر در طول زما  نیز پس از تحولات

سیاوش و سودابه و کشمکش آنان درست مطابق با  مر  و تولد دوباره به ی  تراژدی زیبا در شطاهنامه مبدل شطده است.  

کند و آنان ها دل باخته و به گناهشان دعوت میبر آنداسطتان یوسطف و زلیخا در قرآنی اسطت. فرزند خواندگانی که مادر    

باغ  تریناا، همچو گل گذشته از آتش/ آن راز روز، پاکآن یوسطف سیاوشی »زنند تا گرفتار زندان بیرون گردند: سطرباز می 

یوسف پس شاعر به گذر سیاوش از آتش و زندانی شدن . (633: 2681اخوان،«)زندانی اسطت  ههیف گناهی/ اکنون دوباربی

 ای داشته است. علاوه بر این اشارات خاص شاعر به سایر اساطیر ملی نیز قابل توجه است. گناهی اشارهاز اثبات بی

 ت اساطیریموجودا 2-2

یابد. اسطب با قهرمان انسانی پیوندی دیرینه دارد و همواره با  اسططورة قهرمان گاه نیز در نقش حیوانات تجلی می 

 دست آوردننظیر و ت  است و حتی تورانیان برای بهرخش رستم نیز سخن گ ته است. رخش بیاخوان از او همراه است. 

شود و سهراب کنند. به طوری که با تهمینه آشنا مینژاد این اسطب درصطدد دزدیدن آن برآمده و رستم را راهی توران می  

 . حاصل ازدوا  آن دو است

شیر بچه، مهتر »گیرد: دعوت کند، از این اسطوره بهره میخواهد مخاطب را به حرکت و جنبش اخوان وقتی می

الف: 2683اخوان، «) پولاد چنگ آهنین ناخن/ رخش را زین کن/ .../ رخش  رویین برنشططسططت و رفت سططوی عرصططة ناورد

)همان: « انگیخترخش رویین گرچه هرسطططو گردباد گرد می»گویطد:  هم از رخش اینگونطه می زدر همین شطططعر بطا  .(13

 شود.نة شغاد میست و همراه با او قربانی حسد و کینیز با رستم همراه ا« خوان هشتم»در شعر رخش (61

در  در بین موجودات اساطیری بسیار مورد توجه است. در شطعر اخوان، سطیمرغ است که   موجود اسطاطیری دیگر 

این  آید که پهنای پرهایگونه بر میاست. از لابلای متون اساطیری این  معادل سیمرغ قرار گرفتهعنقا نیز  ادبیات فارسی

گیرد. در هر طر  چهار بال دارد و منقاری سطتر   مرغ آنقدر زیاد اسطت که در هنگاا پرواز تماا پهنای ی  کوه را فرا می 

در البرز و بر درخت  گذارد.کند و پس از سیهد سال تخم میو صورتی که مانند آدمیان است. هزار و ه تهد سال عمر می
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در روایات اسلامی نیز این پرنده قابل توجه است، املا جالب این است که  .(133 :2685)رک. یاحقی،تخمه خانه داردبسیار 

رسططاند. با دعای پیغمبر خدا نسططل وی منقطع شططد. جایگاه وی را کوه قا    ای بود که به مردا آزار میاند وی پرندهگ ته

رغ را موجودی شطگر  توصیف کرده و وی را دارای برخی ص ات الهی  دانند. سطهروردی نیز در آثار عرفانی خود سطیم  می

 شمارند.شمارد. برخی نیز آن را نماد انسان کامل میشمارد. عطار هم سیمرغ را نشان از حقیقت حضرت حق میمی

 ای محبوب و دوست داشتنی است و دردر شاهنامه، سیمرغ دارای دو چهره است. در ارتباط با زال و رستم چهره

برد. اخوان ارتباط زال و رابطه با اسطط ندیار به ویژه در خوان پنجم موجودی اهریمنی اسططت که اسطط ندیار آن را از بین می 

نه جوید زال زر را تا بسططوزاند پر سططیمرغ و پرسططد چاره و ترفند/ نه دارد انتظار »کند:سططیمرغ را در این ابیات یادآوری می

 .(11: الف2683اخوان،«)ه ت تن جاوید و رجاوند

طیری بودن ا( به اس135: 2636اخوان،«)آنکه چون سطیمرغ زال افسانه آفاقند و افسون سیر »همچنین در عبارت

اخوان در جای دیگری هم که از سططیمرغ سططخن گ ته آن را در کنار   و در عین حال جادویی بودن این پرنده اشططاره دارد.

سطططیمرغ و / زاغ پلید و خاک سطططیه یا آن »از آن یاد کرده اسطططت: کیمیا آورده و به عنوان موجودی نایاب و ارزشطططمند 

اسططت که یاحقی گ ته اسططت: مردا « عنقای مغرب»این نگاه یادآور همان . (226: 2681اخوان،«)ماند؟کیمیاسططت که می

 .(138: 2685خوانند)رک. یاحقی: می« عنقای مغرب»عرب هرچیز نایاب را 

بینیم. این پرنده که نماد سعادت است در یدر شعر اخوان ردپای آن را مهما نیز پرندة اسطاطیری دیگر است که  

(. در مقابل 111الف: 2632)اخوان،«ریشططه کن باد خار غم ز دلت/ ای همایون همای روحانی»این بیت ذکر شططده اسططت: 

بارها از او سخن  داند وهمای سطعادت، جغد شطوا و سطیاهی قرار گرفته اسطت. اخوان این پرنده را نماد بدی و سیاهی می    

( و یا گ ته 215الف: 2632اخوان، «) های خویش به مرقد کند همیجغد پلید شوا گریزد به مرغزن/ تا نوحه»گ ته است:

 (. 231همان: «)آرزو/ گه نشینم بر خراب زندگیم(ل جغدی خسته و بی»است: 

 (Deva)  دیو و پری نیز اشاره داشت. دیوهایی از قبیل توان به واژهدر آثار اخوان می موجودات اساطیریدر بین 

های بسططیار دور منظور از آن برخی خدایان ایرانی بوده اسططت. با ظهور  در زبان هندی به معنای خداسططت و در گذشططته 

سطتایش شطد و اهریمن عامل شر و تباهی در مقابل آن قرار    ةاهورامزدا تنها خدای شطایسطت   ،زردشطت و روا  یکتاپرسطتی  

کم غول و هر دیو به سطططپاهیان اهریمن اطلاق شطططد که آنان نیز به نوعی قدرت ایزدی داشطططتند؛ املا کم گرفت. از آن پس

ها و هر امر ناخوشایند از قبیل قحطی، خشکسالی، حرص و آز و موجود زشت و اهریمنی را نیز دیو شمردند. اوستا بیماری

جز شاهنامه، پیرامون دیو ه در ادبیات فارسی ب»ته است کند. چنان که یاحقی خاطر نشان ساخ... را به دیوان منسطوب می 

(، املا اخوان که به شططدت 111:2685یاحقی، «)نمادین دارد ةو پری کمتر سططخن رفته اسططت و آن چه هسططت، اغلب، جنب
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 چنگپنهان/  ةهای عمر دیوان را/ از طلسم قلعشیشه»گوید: از دیو و پری سخن می فراوانتحت تأثیر شطاهنامه قرار دارد  

 .(218: 2686اخوان،«)پاسداران فسونگرشان/ جَلد برباییم/ بر زمین کوبیم

در مقابل دیو که موجودی زشطت و اهریمنی اسطت، پری موجودی بسطیار زیبا، لطیف و ظریف است که از جنس    

ادبیات فارسی دیو از جنس مذکر و پری از جنس مرنث است. در ظاهراً  دهد.آتش است و با زیبایی خود آدمی را فریب می

 هگونگاه پری م هوا فرشططته به خود گرفته و پاکی نیز به سططایر صطط اتش اضططافه شططده اسططت. وی در شططعرش از پری این 

و یا در  (222همان: «)از یاد رفته هزار افسانةهای بارید/ چون پرافشطان پری پاسطی از شطب رفته بود و بر  می  »گوید: می

بسطته گشودند مرا/بوسه و باده ز غمخانه ربودند مرا / تا سحر شمع شبستان غزل   پریان دوش پر»جای دیگر آورده اسطت:  

ها دربارة ای ضمنی  اشاره به عقیدة عرب(و به گونه23الف: 2632ن، خواا«) بودا و عشطق/ پریان بس غزل نغز گشودند مرا 

این نکته را در جای دیگر به این شکل آورده است:  .(261 :2631شطمیسا،  .دارد)رکالهاا شطعر به شطاعر از طریق جنیان   

در  . (251الف:2632اخوان،«)ف/ کزتوسطت شعر و شاعری ار سحر و ساحری است گ تم سطحر به تابعه کای جادوی ظری »

ری گشت/ گشتن غمگین پو نگاهم م(ل پروانه/ در فضای باغ او می»گوید: این ابیات نیز از پری با لطافت خاصی سخن می

 (.31الف: 2683)اخوان،«اغ افسانهدر ب

و  183، 188، 133: 2681هططای دیگر نیز دیططد)رک. اخوان،توان در بخشتوجططه اخوان بططه دیو یططا پری را می

آید از آنها یاد که هر جا فرصتی فراهم میقهرمانان اسطاطیری است  بدین ترتیب ذهن اخوان مملو از  .(211: 2686اخوان،

 کند و گویا تهمیم دارد این اساطیر را زنده نگه دارد. می

آی »به عنوان موجود اسطاطیری دیگر نیز اشطاره دارد. مار قهقهه ناا شطعری از اشعار اوست:   «مارقهقهه»اخوان به 

رحم و سیری ناپذیری دون/ تا چه دیدی تو در این آیینة سرخم/که چنینش مار قهقهه، هم زشطت، هم پستی/همچنان بی 

(. خود شاعر در توضیح این موجود اساطیری آورده است که ماری است که به کشت 31: 2636اخوان،«) د بشطکسطتی؟  خر

دارد تا ای تماا قد در برابرش او را به قهقهه وامیبزر  مردی با قرار دادن آیینه پردازد و نهایتاًزار مردا میآو کشطططتطار و  

 .(35جان سپارد)رک.همان: 

 

 ایهای اسطورهمکان -3

بندی های لارنس کوپ هستند که در شعر اخوان نیز نمودهایی از های اساطیری دیگر بخش مهم در تقسممکان

ها به کوه در اسططططورة آفرینش هم مورد توجه اسطططت و خداوند پس از آفرینش زمین با خلقت کوه شطططود.آن یطافت می 

این جهت  زاین میان خلق شد البرز کوه بود و ا(. نخستین کوهی که در 263: 2682اسطتحکاا آن پرداخت)رک.اوشطیدری  

ست. در اوستا االبرز  ،اخوان مکان اسطاطیری در اشطعار   ترینمهم. (13: 2636کارنوی،جوز  بسطیار مورد توجه اسطت)رک.  
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در دین گوید نخستین کوهی که فراز رست » البرز نخسطتین کوه جهان توصطیف شطده اسطت و در بندهشن آمده است که    

«) ها از البرز فراز رسطططتند.های دیگربه هجده سطططال فراز رسطططتند... دیگر کوهبخطت بود. از آن پس همة کوه البرز ایزدی 

علاوه براین ی  سططر پل چینود نیز بر فراز کوه البرز اسططت؛ بنابراین البرز کوهی معنوی   .(23: 2686سططرخوش کرتیس،

چشم »شود. و از این رو مکانی حماسی قلمداد می اسطت. در شطاهنامه البرز مکان زندگی سیمرغ و محل پرورش زال است  

 (21ب: 2683، )اخوان«اا / روح من منتظر مرغ شب استبر دامن البرز سیه دوخته

توان از آن ناا برد، کوه جودی است. این کوه محل کوه دیگری که در شطعر اخوان به عنوان کوهی اسطاطیری می  

بود و ندانسطططت هیف کس/کز کوهسطططار جودی یا کوه طور  وربس دور و د»فرود آمطدن کشطططتی حضطططرت نوح اسطططت:   

در این ابیات از کوه اسططاطیری دیگر یعنی طور نیز سططخن به میان آمده اسططت. کوه طور محل  .(32ب: 2683اخوان،«)بود

این کرت چون به کوه طور روی/ وز هیاهوی خلق »دیگر نیز از این کوه گ ته است:  ابیاتعبادت موسطی است و اخوان در  

 .  (113همان:«)/.../ با تقاضای دختران جوان/ گشت موسی به کوه طور روانیور شود

گونه این« مرکب و مرد»در شططعر « خندسططتان»اخوان از مکانی اسططاطیری و فرازمینی تحت عنوان  ،علاوه بر این

 .(13الف: 2683اخوان،«) ت راوی: سوی خندستان...رخش رویین برنشست و رفت سوی عرصة ناورد/ گ »گوید: سخن می

. این مکان مبهم که در عالم حقیقت همان(«)بیابانی میان هیف و پوچ آباد»سططپس در توضططیح خندسططتان آورده اسططت:   

ازای بیرونی ندارد، در واقع مکانی اسطاطیری اسطت که سطاختة ذهن اخوان اسطت و م(ل هیچسططتان در شططهر سهراب     مابه

با سکوت سرد من دمساز/ همعنانم تا دیار ناکجا »گوید: د که خطاب به شعر میای دارنیز اشاره« ناکجا»اخوان به  ماند.می

 ای قابل پذیرش است. (. دیار ناکجا فقط در نگاه اسطوره21: 2636اخوان، «)راندی

 

 )فرزندکشی و برادرکشی(اسطورة مرگ  -4

ز کرده و برای فرار امر  یکی از بزرگترین معضطلاتی است که انسان از گذشته با آن دست و پنجه نرا   

خورشید خ ت و سرو خمید و »های بسطیاری نموده اسطت. اخوان در اشطعارش بارها از مر  سطخن گ ته است:     آن تلاش

نظاا دهر دهد جاا شوکران همه را / »و نیز  (212الف: 2632اخوان، «) چراغ مرد / هان مر  این  آمد و راه ن س گرفت

وقتی سطخن از اسططورة مر  اسطت دو اسططورة اصلی فرزند     (؛ اما 211همان: «)همین قدر که رعایت کنند پیش و پسطی 

کنار اسطورة آفرینش خودنمایی از آغاز در  و برادر کشی اسطورة فرزند کشی گیرد.کشی و برادر کشی در ذیل آن قرار می

، برای جلوگیری از خشطططم و در اسطططاطیر ایران باسطططتان اورمزد پس از آنکه کیومرث فرزند اهریمن را از بین بردکند. می

ة افتد. چهل سال بعد از نط گونه ات اق مینکند و نخستین فرزند کشی ایمر  میدرگیری، فرزندش کیومرث را مجازات 

هند. این دهای زمین را تشکیل میانسانی درآمده و نخستین انسان لرویند که به شککیومرث دو گیاه به هم پیوسطته می 
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تا  33: 2636یابد)رک.کریسططتین سططن، خورند و به این ترتیب فرزندکشططی نمود دیگری میخود را میدو نیز اولین فرزند 

 گونه اسططت.دیگری از این ماعیل توسططط حضططرت ابراهیم)ع( نمونةدر بین اسططاطیر سططامی نیز دسططتور کشططتن اسطط (. 86

عددی های متفرزندکشی نمونه شاهنامهدر  افتد.طیر یونان هم بامر  کریتوس توسط پاریس ات اق میافرزندکشطی در اسط  

روند. همچنین حمایت فریدون از منوچهر برای گرفتن هایی از فرزندکشی به شمار میسطهراب و سیاوش نمونه مر   دارد.

تلاش سططاا برای از بین بردن فرزندش زال،  شططود.دیگری از فرزندکشططی محسططوب می  ةانتقاا ایر  از سططلم و تور، نمون

ه از این اسطوردیگر هایی ر به جنگ با رسطتم، به آب سطپردن داراب در بدو تولد توسط مادر و ... نمونه  فرسطتادن اسط ندیا  

در شططعر خوان  به این اسطططوره نیز اشططاره دارد. پردازداخوان در کنار ابیات بسططیاری که به مر  و م هوا آن می هسططتند.

به اسطورة  ( 33: 2681رک. اخوان،«) هاراب و سیاوشاین گلیم تیره بختی هاست/خیس خون داغ سه »هشتم، با عبارت 

 (. 122: 2681مر  سهراب در جای دیگر نیز مطرح شده است)رک. اخوان، فرزند کشی رستم و کیکاووس اشاره دارد.

در ذیل اسطورة مر  قرار گرفته است. اولین نمود آن در داستان هابیل و سططورة دیگری اسطت که   ابرادرکشطی  

ن ز نمونة دیگری از ایاند. داستان یوسف نیح آن پرداختهدهد که در تورات، انجیل و قرآن نیز به شرنشان میقابیل خود را 

شود. ابتدا تور و سلم از روی حسد برادر کوچ  هایی از این برادرکشی مشاهده میاسططوره اسطت. در شطاهنامه نیز نمونه   

افتد و از ترین پهلوان ات اق میاین اثر، برادرکشططی در مورد بلندپایه ترین داسططتانکنند و در پررنگخود ایر  را قربانی می

کند که اخوان از این اسطوره نیز با درد یاد این رو بسطیار دردناک اسطت. شطغاد با نامردی مسطیر مر  رسطتم را آماده می     

او شغاد، آن نابرادر بود/ » ز شاعر:کرده است. شعر خوان هشتم از آغاز تا پایان نگاهی است بر این اسطوره با روایتی جدید ا

نط ه شاید نط ة زال زر پیچید/ .../ اش در کوهسار گوش میخندید/ و صطدای شوا، نامردانه کرد و میکه درون چه نگه می

» نابرادری شغاد در این مهراع نیز ظهور کرده است:  (.116: 2681اخوان، «)شتگاه و رستگاهش نیست رودابهاسطت اما/ ک 

 (. 123: 2681)اخوان، « ز قهقهه دیوانگیش چاه شغاد پر شد ا

یوند داده و اینگونه اسطططورة برادرکشططی و فرزند کشططی را به هم پ  ، در توصططیف حال خود،اخوان در جای دیگر

ترین باغ بی هیف گناهی/ اکنون دوباره اا، همچو گل گذشته از آتش/ آن راز روز، پاکآن یوسطف سیاوشی »ه اسطت:  سطرود 

 های جدید هستند.  . در این ابیات از نظر شاعر اساطیر مداا در حال تکرار در گونه(633: 2681اخوان،«)استزندانی 

 

 سطورة فرجام و نجات ا -5

 بهشت، برزخ، دوزخ 5-1 

لاوه بر این ازلی و ع ترین دلیل این اندیشططیدن بود.اندیشططید و مر  مهمبشططر از همان آغاز به پایان زندگی می

در  کرد.برای ذهن بشطططر قابل درک نبود؛ بنابراین جهان را بین دو حادثة آفرینش و پایان )قیامت( تهطططور میابدی بودن 
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ای برای شططروع دوباره اسططت. اسططاطیر فرجاا، به های هند و یونان، این پایان زمینهبسططیاری از این اسططاطیر م(ل اسطططوره

. بر این اساس مطرح شدنیز های آن توسطط پیامبران  یژگیجهان بعد از مر  و و پردازند.توصطیف جهان پس از مر  می 

 شود.  دنیای پس از مر  به سه بخش بهشت، دوز  و برز  تقسیم می

خواندیم و شنیدیم بسی وصف قیامت/ از »اخوان در اشعار بسیاری به بحث قیامت و یا بهشت و دوز  اشاره دارد:

و سطططپس به عقیدة واعظان که تماا مردا را گمراه و تنها اندکی از ( 233الف:2632اخوان، «) واعک نطامتعک و دفتر اخبار 

وز دوز  و فردوس و بد و نی  به فریاد/ وز زندگی و بود و نبود و »گوید: دانند اعتراض کرده و میآنان را هدایت شططده می

 .(238همان:«)همه بیزار

زندگانی خوب دارد. در اوستا برای بهشت های جهان و بوده که اشاره به بهترین« وَهیشتَ»کلمة بهشت در اصل 

به سه  راجعاستعمال شده که به معنی بهترین زندگی یا بهترین جهان است. « انگهووهیشت»یعنی و فردوس بهترین واژه،

مطابق آن طبقة اول که مکان بهشططت در فهططل ه ت و هشططت و نه کتاب ارداویرافنامه شططرحی آمده اسططت که  از  طبقه

کرة ستارگان، طبقة دوا در فل  ماه و طبقة سوا در فضای بلندترین روشنایی است. دربارة برز  در  نی  است در اندیشة

اا ن« همیستگان»طیر ایران باسطتان نظر چنین اسطت که اگر عمل خوب و بد انسطان مساوی باشد وی را به جایی که    ااسط 

 دارای عذاب دوز  است.برند. آنجا نه دارای لذات بهشتی و نه دارد، که همان برز  است، می

چو بهشتی به زمین یا چو زمینی به »های بدون نقص به اسططورة بهشطت اشطاره دارد:    در توصطیف زیبایی  اخوان

زیبایی بهشططت در این هایی جدا از هم هسططتند. مکان  (. در این نگاه زمین و بهشططت و دوز81ب: 2683اخوان، «)بهشططت

هکوچة زیبایی از بهار / در شهری گرا آفتاب/..../شاد و گشاده روی/ مانند شا ظهر است و دره پر ن س»ابیات متجلی است: 

در  .(31همان: «) روشطن چو چشطم دختر من، پاک چون بهشت  »( و نیز 281همان: «)ز بهشطت، همه نقش و رنگ وبوی ا

غاز آ ماا موجودات دراین مهطراع نیز به بیگناهی و پاکی موجود در بهشت اشاره دارد. همچنین انس و ال ت بهشتی بین ت 

و  کب دو مرد بود/ یطا ال طت بهشطططتی    این صطططحبطت دو روح جوان از »در این ابیطات متجلی شطططده اسطططت:   آفرینش،

(. علاوه بر این اسطورة بهشت در ارتباط با آفرینش آدا و حوا و فریب آنها توسط شیطان در این بیت 228همان:«)کبوتری

 .(116الف: 2632اخوان، «)ال گندمگون/ بتی چنانکه مگر گندمی نیای مرادلم فری ت بهشططتی جم»نمودار شططده اسططت:  

مانندی این مکان را مورد تاکید قرار اشطارة اخوان به اسططورة بهشطت به موارد متعددی منتهی است که اغلب زیبایی و بی   

 اند.  داده

باسططتان پلی مخهططوص اسططت. فاصططل بهشططت و دوز  در اسططاطیر ایران  در مقابل بهشططت، دوز  قرار دارد و حد

چینودپل همان پل صطراط است که با هر کس متناسب با اعمال و رفتارش در دنیا رفتار خواهد کرد. روان درگذشتگان در  

بامداد روز چهارا مر  به آن می رسطد. اگر روان بهشطتی باشد، پهن و عریم می شود و کارهای نیکش در پیکر دختری   
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اهنمایی می کند و اگر دوزخی باشد، تیز می ماند و کردار بدش در شکل ع ریتی او را به بهشطتی او را به درجات بهشطت ر  

ای در میان جهان اسططت و ترازوی ایزد رشططن بر فراز آن جای دارد و پل چینود یا  چکاد دائیتی قله» قعر دوز  می اندازد.

همچنین گ ته شده که ی  سر پل چینود، بر فراز . (665 :2683بهار، «)صطراط در آنجا است و دوز  بر فراز آن جای دارد 

حاصل در این ویرانة کزان پرواز بی»دوز  سطرشار از آتش است و اخوان آن را اینگونه به تهویر کشیده است:  البرز اسطت.  

( و نیز آورده 23الف: 2683اخوان، «) مسموا/ چو دوز  شش جهت را چار عنهر آتش و آتش/ همه پرهای پاکش سوخت

. (23همان: «) ستها/ رهایی را اگر راهیسدیگر سوی ت ته دوزخی پرتاب/ وآن دیگر بسیط زمهریر است و زمستان»است: 

همططه خلق در دوزخی روح فرسطططا / تو در جنططت و ظططل  طوبی  »سطططرایططد: همچنین در گ ططت و گو بططا دوسطططتی می

گونه گ آمده اسططت از دوز  و بهشططت اینگی خود، آنجا که به تندنزاخوان در توصططیف  (.231الف: 2632اخوان،«)غنودی

. از نظر اخوان، مر  انسططان را به بهشططت (135: 2681اخوان،«) دوز  اما سططرد/ وز بهشططت آرزوها دور»گوید: سططخن می

 (.62: 2636اخوان،«) که انسان را برد سوی بهشت نیروانا، مر / به روی و زیر خاک سرد»شود: رهنمون می

 منجی 5-2

و نجات، که مربوط به پایان جهان اسطت، از اسططورة منجی نیز سخن به میان آمده است. در    در اسططورة فرجاا 

و  تماا قبایل تقریباً اسطاطیر تماا ملل، پایان جهان با ظهور ی  منجی که پایان دهندة ظلم و ناعدالتی است، همراه است. 

در « سططوشططیانس»برند. تا مرحلة خدایی بالا میاز خود آنهاسططت معتقدند و گاه وی را  ملل به ظهور ی  منجی که اصططولاً

کالکو  هندوان )دهمین تجلو ویشططنو(، بوداپ پنجم بوداییان، مسططیحاپ یهودیان، فارقلیط مسططیحیان و   ،آیین مزدیسططنا

 برخلا  دیگر ادیان، که معمولاً هایی از اعتقاد به ی  منجی قبل از پایان جهان است.نمونهحضرت مهدپ )عو( مسلمانان 

اند، زرتشطیان منتظر سه موعود هستند که هر ی  از آنها به فاصله هزار سال از دیگرپ ظهور  منتظر ی  موعود نجاتبخش

اند در سططومین ظهور سططوشططیانس او را همراهی دانه دسططت یافتهودر این اسططاطیر ه ت تنی که به زندگی جا خواهد کرد.

 کنند.  می

تان در حالت ای صریح دارد. شهریار شهر سنگسرهها با او اشاانهجاوداخوان در اشطعارش به این منجی و بازگشت  

در همین شطعر انتظار ظهور منجی در مهراعی   .(11الف: 2683اخوان، «)نه دارد انتظار ه ت تن جاوید ورجاوند» ناامیدی

مگر آن ه ت انوشططه خوابشططان بس نیسططت؟/ زمین گندید آیا بر فراز آسططمان کس  »:کندگونه خودنمایی میدیگر نیز این

ور منجی نیز توجه دارد. وجود دجال در عقاید ادیان وجود مشکلاتی در زمان ظه(. در همین راستا به 11همان: «)نیسطت؟ 

ز ا ر اساطیر ایران باستان،، دآسطمانی به عنوان مانعی بر سر راه منجی و زنجیر گسستن ضحاک که در دماوند گرفتار است 

گسطسته است زنجیر هزار اهریمنی تر زانکه در بند دماوند است/ پشوتن مرده  »این موارد اسطت. اخوان گ ته اسطت:    ةجمل

 .(15و11همان: «)است آیا؟/ و بر  جاودان بارنده ساا گرد را سنگ سیاهی کرده است آیا؟
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ذشططته کز آن کوه ها گبس سططال»یان شططده اسططت: عت نمان انتظار گاه نیز به صططورت نمادین در وصططف طبیای 

ای که نیسطت/ در انتظار سایة ابری و  و پاکی نیامده اسطت/وین جوی خشط ، رهگذر چشطمه    سطربلند/ پی  وپیاا روشطن  

از مجموعة « مرد و مرکب». انتظار منجی در شعر (83الف: 2683اخوان، «)ای چشمش به راه مانده/ امیدش تبه شدهقطره

 تو مگر»دهد: ها را پایان میاوسطتا نیز به روشطنی نمودار است. تماا مردا شهر در انتظار سواری هستند که سختی   از این

در ادامة  (.61الف: 2683اخوان، «)ای در راه مرد و مرکبی داریم؟ای که خواهد آمد روز بهروزی/... تو مگر نشنیدهنشطنیده 

گویند چون و چند/ وز پسطططش خیل خریداران ردی کطه می شطططایطد این بطاشطططد همطان م   »همین شطططعر آمطده اسطططت:  

 (. 13همان: «)شوکتمند...

 

 

 نتیجه گیری: 

های اسططاطیری ایران مایهیابیم که اخوان با نگاهی مت اوت از بنبا بررسططی اسططاطیر موجود در شططعر اخوان، درمی

باسططتان به وفور بهره گرفته و هم با تکیه بر روسططاخت و نیز غنای زیرسططاخت افکار خویش با این عناصططر شططعری مت اوت 

 شعر اخوانموجود در بر اساطیر  تا حد بسیاریگانة اسطاطیر  های پنجبندیها نشطان داد که تقسطیم  اسطت. بررسطی  آفریده 

تر اسططت. اخوان با گرایش های پنجگانه، اسطططورة آفرینش و قهرمان در اشططعار اخوان پررنگدر بین دسططتهمنطبق اسططت. 

رش به کار های انسانی و سایر موجودات را به وفور در اشعاخاصی که به شاهنامه دارد، قهرمانان اساطیری اعم از شخهیت

برده اسطت. در ردة دوا، توجه اخوان به اسططورة آفرینش اسطت. اهورامزدا، ایزدان، امشاسپندان،انسان و اهریمن، با همان    

جودی  های اساطیری به البرز، کوه طور،ناند. اخوان در بخش مکاجایگاه خاص اسطاطیری خود در شعر اخوان نمایان شده 

 ناا و نشان در دنیای اطرا  خویش است. ی مکانی بیه است و در حقیقت در پا اشاره کردو نیز خندستان و ناکج

 در اسططورة مر ، اخوان هم به الگوی فرزندکشطی و نیز برادرکشطی اشاره کرده است. البته هر دو دسته اساطیر،   

کشتة  رستمسطهراب و سطیاوش قربانیان فرزندکشطی و     برگرفته از شطاهنامه اسطت.   که در شطعر اخوان ظاهر شطده اسطت،   

اشاره رز  دوو رد. اخوان در اشعار خود به بهشت اسطورة فرجاا و نجات نیز در شعر او حضوری روشن دا برادرکشطی است. 

منجی نیز در شططعر اخوان نمودهای مختل ی دارد که بسططامد بیشططتری برخوردار اسططت.   ، بهشططت از دارد و از این میان

 یسناست.  ترین آنها اشاره به منجی در آیین مزدروشن

از اساطیر ایران باستان هم ثیر شاهنامه است. اخوان أدر کل اساطیر موجود در شعر اخوان تا حد بسیاری تحت ت

نها بهره برده است. او خدای روایات اساطیری ایران باستان آبه طور مستقیم اشاره کرده است و هم در زیر ساخت ابیات از 

 در اشعارش است.
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 .انتشارات امیرکبیر :حماسه سرایی در ایران، تهران(، 2666) الله،ص ا، ذبیح -

 های پهلوی،تهران: نشر توس.نوشته (، اساطیر و فرهنگ ایرانی در2681ع ی ی، رحیم) -

 (، شاهنامة فردوسی)براساس چاپ مسکو(،چاپ نهم، تهران: قطره. 2632)دوسی، ابوالقاسمفر -
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 توس. :(، بندهشن، گزارش مهرداد بهار، چاپ اول، تهران2633فرنبغ دادگی) -

 پیروز.تهران: . تاریخ سیاسی اسلاا. (2613)اللهقاضی، نعمت  -

 .: دنیاپ کتابتهران ، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمو،(2633، آرتور)کرستین سن -

  .(، اسطوره، محمد دهقانی، چاپ اول، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی2631وپ، لارنس)ک -

ایران و چین باستان، ترجمة جلیل دوستخواه، تهران: شرکت نشر (، آیین ها و افسانه های 2656کویاجی، جی، سی) -

 کتابهای جیبی.

 دانشگاه تهران.، تهران: (، فرهنگ اساطیر یونان و روا، ترجمه احمد بهمنش، چاپ اول2618یر)گریمال، پی -

 .اطلاعات :راهنمای رویکردهای نقد ادبی، ترجمه زهرا میهن خواه، تهران (،2681گرین، ویل رد ال و ...) -

 .(، شناخت اساطیر ایران، ژاله آموزگار و احمد ت ضلی، تهران: چشمه2636هینلز، جان) -

(، فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی، چاپ دوا، تهران: پژوهشگاه علوا 2685یاحقی، محمد جع ر) -

 ش.انسانی و مطالعات فرهنگی و سرو
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